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 تقدیم به خاله شیرینم؛ زنی که نخستین پنجره را به جهان کتاب گشود

آنکه بدانی، چیزی فراتر از چند جلد کتاب به من هدیه دادی؛ تو به تو که در یکی از روزهای تولدم، بی

ها ریشه دواند، در خیال من جوانه زد و روزی به  ها بعد، در سکوت واژهای در جانم کاشتی که سالدانه

ها را به شاید آن روز، وقتی کتاب.ای از جهان درونی من شدندهایی درآمد که هرکدام تکهشکل کتاب

کنند، به ها عبور میرسند؛ از دستها هرگز به پایان نمیدانستی که بعضی هدیهمن هدیه دادی، نمی

آرام قلب می را  و سرنوشت آدمی  نمیآرام تغییر میرسند  تو  راهی  دهند.  دانستی که میان آن جلدها، 

تواند پرواز توانند پناه باشند، خیال میشود که در آن کلمات میپنهان به سوی دنیایی برایم گشوده می

 .آنکه از جای خود برخیزد، تجربه کندتواند هزاران زندگی را بیکند و انسان می

ها به دنبال معنای چیزهایی  ها گذشت؛ من بزرگ شدم، خواندم، اندیشیدم، نوشتم و در میان واژهسال

ها، آن هدیه نخستین گشتم که گاهی زندگی از گفتنشان ناتوان است. اما در جایی دور از هیاهوی سال

ای برای یک روز تولد بودند، اما  هنوز زنده بود؛ همان چند جلد کتاب که شاید در نگاه دیگران تنها هدیه

ام؛ نامی  نوشته  ) شیرین(ها بعد، من کتابی به نام  و حالا، سال.پایان شدندبرای من آغاز یک دلبستگی بی

که برای من تنها یک نام نیست، بلکه یادگار مهربانی تو و نشانی از نخستین بذرهای عشق به کتاب در 

کنم، نه برای آنکه بتوانم لطف آن روز را جبران کنم، بلکه زندگی من است. این کتاب را به تو تقدیم می

مهربانی بدانی  آنکه  آدمبرای  زندگی  در  گاهی  کوچک،  اتفاق های  به  میها  تبدیل  بزرگ  شوند؛  هایی 

گاه نتوانم به خاله شیرینم، شاید هیچ.تواند ردشان را پاک کندهایی که حتی گذر زمان نیز نمیاتفاق 

ای توان با کلمهها را نمیام داشت، از تو تشکر کنم؛ زیرا بعضی محبتاندازه ارزشی که آن هدیه در زندگی

 .ها را به واژه سپرد، در کتابی نشاند و برای همیشه زنده نگه داشتتوان آن پاسخ داد، اما می

هایی است که من با کلمات زندگی کردم؛ ادای دین من به روزی که این کتاب، سهم تو از تمام سال

بیبی و  در دستانم گذاشتی  کتابی  آینده،  از  آیندهخبر  از  بخشی  بدانی،  را ساختیآنکه  تو، خاله .ام  به 



ها بعد، نامت در کتابی نشست که از عشق،  ها را به من هدیه دادی و سالشیرینم؛ که نخستین کتاب

 .امخاطره و سپاس نوشته

 .خواندنم، از تو آغاز شدکه نخستین رؤیای کتابچنان این کتاب از آنِ توست؛ تمام مهرم،با

دکترثریا همتی : روانشناس وهنردرمانگر                                                                           

 وسایکوآنکولوژیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           9                                                        یرینش تولد –آغازی در آغوش نور فصل اول :  

 

 اول  فصل

 شیرین  تولد –آغازی در آغوش نور   

کرد و جهان گویی انتظار های قصرشیرین عبور میها و دشت، نسیمی ملایم از دل کوه1339در شهریور  

زد، در همین سکوت و  حضور نوری تازه را داشت. شیرین، دخترکی که هنوز در خیال مادرش پرسه می

خلوت زمینی پا به عرصه حیات گذاشت. مادرش، با دستانی خسته و قلبی پر امید، در تنهایی به همراه 

ای که زمان آهسته و با  ترش، و مامای مهربان محلی، راز زندگی را گشود؛ در لحظهایران، دختر بزرگ

هایی  شب قبل از آن، وقتی ستارگان در آسمان قصرشیرین چون نگین.دوختاحترام به این تولد چشم می

ای که نه فقط در چهره و  درخشیدند، مادر شیرین به خواب رفت و زیبایی را دید؛ زیباییدرخشان می

رنگ و نور، بلکه در حس زنده بودن و عشق نهفته بود. او خواب دیده بود که دنیایی سرشار از محبت،  

ها  گویند و دستها با هم سخن میدلیل در انتظار اوست؛ دنیایی که در آن قلبامید و لبخندهای بی

 .بخشندیکدیگر را در تاریکی روشنایی می

های تر، در کنار مادر و مامای محلی، چشمانی پر از شگفتی داشت. او لمس اولین نفسایران، دختر بزرگ 

کرد. این صحنه، مملو از سکوت و  ترش را با دقتی که کودکانه و پر از عشق بود، حس میخواهر کوچک 

ای آرام و مداوم در ها، همچون موسیقیوقار بود؛ سکوتی که در آن صداهای خفیف تنفس و ضربان قلب

مادر، با لبخندی که هم تلخ و هم شیرین بود، کودک را در آغوش گرفت و در .پیچیدگوش زمین می

زد. در آن لحظه، شیرین نه فقط به دنیا آمده بود، بلکه جهان نگاهش دنیایی از رؤیاها و آرزوها موج می

جریان  در  لمس،  هر  و  نگاه  هر  نفس،  هر  پود  و  تار  در  که  تولدی  بود؛  یافته  دوباره  تولدی  او  در 
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ها  های کوچک و پرگل، شاهد این اتفاق بود؛ شاهدی که سالقصرشیرین، با دیوارهای قدیمی و باغ.بود

بعد داستانش را در گوش باد و برگ درختان زمزمه خواهد کرد. هر نسیم، هر صدای پرنده و هر پیچش  

آهنگ شده بود. گویی زمین، آسمان و تمام طبیعت، سرود تولدی نو را با  نور خورشید، با تولد شیرین هم

در دل شب، وقتی همه جا در سکوت فرو رفته بود، مادر به یاد  .کردندصدای آهسته و آرام زمزمه می

ای ملموس یافته بود؛ در نرمی پوست شیرین، در بوی خاک  خواب شب قبل افتاد. آن زیبایی، اکنون جلوه

ها، بلکه در های باغ، در صدای آرام تنفسش، و در نگاه پر از شوق مادر. این زیبایی نه فقط در چشمو گل

 .های آرام اتاق، جاری بودها و حتی در سایهها، در نفسها، در لمسقلب

های کوچک شیرین را گرفت و حس کرد که زندگی، با تمام شگفتی  ایران، با کنجکاوی و مهربانی، دست

اش، در همین دستان کوچک شکل گرفته است. او در سکوت، با خود عهد بست که از این و پیچیدگی

تابد، گرما و امید را در مسیر کودک محافظت کند، با مهربانی و عشق، و همانند نور آفتاب که به زمین می

با لبخندی آرام و دلگرم مامای محلی، که سال.زندگی او پخش کند  کننده، مادر و ها تجربه دیده بود، 

دانست؛ رازهایی که با آرامش،  کودک را در آغوش مهربانی خود گرفت. او رازهایی از زندگی و تولد را می

یافتند. او با هر حرکت، هر نگاه و هر کلام، نوعی امنیت و آرامش به فضا بخشید،  حوصله و عشق انتقال می

های نخست زندگی، با  شیرین، در همان لحظه .و گویی خودش نیز بخشی از زیبایی خواب مادر شده بود

اش، اگرچه کوتاه  کرد. صدای گریهگناهش، دنیای اطراف را به سکوت و شادی دعوت مینگاه نافذ و بی

ای از زندگی  کرد و زمزمهای لطیف و پر از پیام، جهان را از خواب شبانه بیدار میبود، اما همچون موسیقی 

های کوچک شیرین را در دستان خود نگه داشته بود،  مادر، در حالی که دست.ساختتازه و پرنور می

هایی  های کوتاه و ساده جاری است. لحظهها، بلکه در همین لحظهحس کرد که عشق حقیقی نه در افسانه

یابند و زندگی به اوج خلوص و زیبایی خود  ها، معنا و اهمیت میها تا نگاهکه در آنها همه چیز، از تنفس

 .رسدمی
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 پدر لحظه آمدن  

نشست، انگار مهربانی و  پدر شیرین، مردی بود با دلی به وسعت زمین و دستانی که هر بار بر فرمان می

کرد، به شهرهای ها گذران میها در جادهای بود که روزها و شبریخت. او رانندهها میمحبت را در جاده

رساند. در نگاه او، هیچ راهی طولانی  کرد و بارها را با دقت و عشق به مقصد میدور و نزدیک سفر می

کننده نبود، زیرا هر سفر برایش فرصتی بود تا زندگی را بیشتر بشناسد و مهربانی  نبود، هیچ مسیری خسته 

ای که بر کوش بود؛ کلامش پر از حکمت و آرامش بود، هر جملهاو مردی سخن .ها جاری کند را در دل

نوازی او مثال زدنی  ریخت. مهمانها میای از باران محبت بود که بر زمین دلآورد، گویا قطرهزبان می

اش همیشه پر از  کرد در پناهی امن و گرم نشسته است. خانهآمد، احساس میاش میبود؛ هر که به خانه

 .آورد گشت، بوی جاده و خاطرات شهرها با خود میخنده، گفتگو و مهربانی بود، و هر بار که از سفر بازمی

جوشید و هر لحظه آماده بود تا به دوست و صبور بود. صبری که از عمق وجودش میپدر شیرین، خانواده

کشید، هیچگاه از مشکلات و نیازهای خانواده پاسخ دهد. حتی زمانی که بارها بر دوش سنگین سفر می 

کرد، و هر تصمیمی  کرد. او با عشق به همسر و فرزندانش زندگی میاش کم نمیمحبت و توجه به خانواده 

کننده  ها طولانی و خسته روزی از سفر بازگشت؛ جاده.گرفت، برای آرامش و خوشبختی خانواده بودکه می

ی همسرش را شنید که خبر بودند، اما دل او سبک و پر از امید بود. وقتی وارد خانه شد، صدای شادمانه

توانست عظمت آن لحظه را بیان داد. قلب او لبریز از شادی شد، و هیچ کلمات نمیتولد شیرین را می 

سختی و  سفر  از  بارها  که  حالی  در  میکند.  سخن  تمام ها  بر  فرزندش  تولد  ناب  شادی  اینک  گفت، 

با شور و اشتیاق، پدر شیرین تصمیم گرفت که این شادی را با رسم و سنت .ها غلبه کرده بودخستگی

از  پر از عشق و دلی سرشار  انتخاب کرد، و با دستانی  خانوادگی جشن بگیرد. گوسفندی برای قربانی 

شکرگزاری، آن را قربانی کرد. بوی خوش گوشت و دود قربانی در هوا پیچید، و خانه پر شد از عطر محبت 



       نهایتشیرین؛ لبخندی بر آستانه بی                                                                  12  

ای بود از پیوندی و شادی. هر لحظه این قربانی، نمادی بود از عشق و فداکاری او برای خانواده، و نشانه

 .که میان زندگی، طبیعت و خانواده وجود داشت

 

 

 جای گرفتن نام شیرین در دفتر تقدیر 

داد،  ی یک نفس شد. شیرین میان بازوانی گرم آرام گرفت که بوی امنیت میدر آغوش مادر، جهان اندازه

قدر نزدیک صدا بر لب آمده بودند. قلب مادر نزدیک بود، آنها بیها انتظار، بوی دعاهایی که شببوی سال

ها در تاریکی شنیده بود و حالا در که ضربانش برای نوزاد لالایی شد، ضربانی آشنا، همان صدایی که ماه

ها را شناخت و تنِ کوچک خود را به آن پناه  کرد. پوستِ شیرین گرمای دستروشنایی هم رهایش نمی

ای که دیوارش مهر است و سقفش عشق. ی اوست، خانهدانست این آغوش نخستین خانه سپرد، گویی می

اجازه، میان لبخندش نشست. نگاهش بر ک، بیاش بر پیشانی کودک لغزید و اشمادر سر خم کرد، گونه

درخشیدند و دلش لرزید؛ انگار تابستانی زودرس در های گندم در نور میموهایی افتاد که همچون خوشه 

زمزمه کرد، بی باشد.  آمده  زمستان  واژهدل  بشنود،  بلکه آنکه کسی  نه وعده،  و  بودند  نه دعا  هایی که 

گشوده شد و جهان را برای اش نیمهای ناشناخته. شیرین پلک زد، چشمان عسلیسپردنِ دل به آینده

ی مادر معنا داشت. مادر انگشتش را در مشتِ ی چهرهنخستین بار دید؛ جهانی که از آن بالا به اندازه

ها آرام خواهد این پیوند از هم بگسلد. نفسکوچک او گذاشت و کودک محکم گرفت، چنان که گویی نمی

ای تر قدم برداشت. مادر قصهتر شد، صداها دور رفتند و زمان به احترام این لحظه آهسته شدند، اتاق نرم

هایی که خواهند آمد، دردهایی که خواهند  ی راهها در سکوتش جاری بود؛ قصهی قصهنگفت، اما همه

گذشت، و عشقی که همیشه خواهد ماند. شیرین در آغوش او خوابید، با لبخندی که هنوز نام نداشت،  
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ای گرفته است؛ رنگی میان اما طعمش شیرین بود، و مادر دانست که از همین لحظه، زندگی رنگ تازه

 .گندم و عسل، رنگی که هرگز از خاطرش نخواهد رفت

 این چنین بود که نام راشیرین گذاشتند
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 دوم  فصل

 های لطیف کودکی سال

ها زیر پاهای کوچکش  ساله شد، جهان دیگر فقط آغوش نبود، زمین هم صدا داشت. چمن وقتی شیرین سه

های کوچکش را دوست نداشت؛ دوست داشت کردند و هر قدم، پرسشی نرم از هستی بود. کفشنجوا می

پوست پاهایش مستقیماً با سبزیِ زمین آشنا شود، با خنکیِ صبح و گرمای ظهر. اولین قدم را با تردید  

ها خم شدند، اما نشکستند، و  کرد که آیا ارزش اعتماد دارد یا نه. چمنبرداشت، انگار دنیا را امتحان می

ای که بوی ای کوتاه از گلویش بیرون آمد؛ خندهشود جلوتر رفت. خندهای شد که میاین برای او نشانه 

قدر دور قدر نزدیک که پرواز را بترساند، نه آننسوتر ایستاده بود، نه آداد. مادر چند قدم آنآزادی می

هایش را باور نکرده است.  ای که هنوز بالهایش را باز کرد، مثل پرندهکه دلِ کودک بلرزد. شیرین دست

های گندم داشتند، و آفتاب با مهربانی روی باد موهایش را به بازی گرفت، همان موهایی که رنگ خوشه 

ها نشست. زمین زیر پاهایش زنده بود، نرم و پذیرنده، و هر قدم کوچکش، خطی نامرئی بر دفتر زندگی  آن 

کشید. او ایستاد، دوباره قدم برداشت، لغزید، اما نیفتاد؛ انگار دنیا تصمیم گرفته بود امروز مهربان باشد.  می

شیرین خم    ای شد که زمان نتوانست از آن عبور کند.ها درآمیخت و لحظه اش با صدای برگصدای خنده

شد، چمنی را میان انگشتانش گرفت، بو کشید و لبخند زد؛ گویی زمین را شناخت. نگاهش پر از شگفتی  

فهمند. هر قدم، کشف بود؛ کشفِ فاصله، کشفِ تعادل،  نام که فقط کودکان میهای بیبود، از آن شگفتی 

هایی که هنوز نیامده بودند. شیرین شد از آیندهکرد و دلش پر میتوانم«. مادر نگاه میکشفِ »من می

ها رد پایش را حفظ کردند، مثل رازی سبز. افتاد، زانویش خاکی  دوید، دویدنی نامنظم و کودکانه، و چمن 

شد، اما گریه نکرد؛ خاک را با دست پاک کرد و دوباره برخاست، انگار زمین به او آموخته بود که برخاستن 


